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آموزش عالی کشـــور را می توان یکی از موتورهای محرک برای پیشـــبرد برنامه کشـــورها در 
عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و به خصوص علم و فناوری دانست. نهادی که به 
دلیل داشتن پتانسیل علمی به خصوص در دنیای امروز که تکنولوژی حرف اول را می زند، از 
اهمیت بالایی برخوردار بوده و می توان از طریق آن راه حل برون رفت از مشکلات بخش های 
مختلف را پیدا کرد. با وجود اهمیت این حوزه، اما واقعیت آن است که عرصه آموزش عالی 
کشور خود با چالش های زیادی همراه است و می طلبد برای پررنگ کردن نقش این نهاد 
در رفع چالش های امروز ایران، در گام اول مسائل مبتلابه این عرصه حل شود. مسائلی که 
کادمیک و همچنین چالش های  شاید پررنگ ترین آن را بتوان بی رغبتی جامعه به تحصیلات آ
بودجه ای دانشگاه ها دانست، مسائلی که انتظار می رود دولت چهاردهم برنامه ای عملیاتی 
برای حل آنها داشته باشد. علی باقر طاهری نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی معتقد است اصلی ترین موضوع امروز آموزش عالی باید افزایش بهره وری آن باشد، 
اتفاقی که در صورت تحقق بسترساز حل چالش های دیگر این حوزه خواهد شد. در ادامه 

مشروح گفت وگوی این مقام مسئول با »فرهیختگان« را می خوانید.
 

با توجه به اینکه امروز در آســـتانه برگزاری انتخابات هســـتیم، بحث مان را روی مســـائل و 
چالش های حوزه آموزش عالی بگذاریم. طبیعتا اگر چالش این حوزه حل شود، شاید بتوانیم 
از این ظرفیت برای حل علمی و عملی موضوعات اقتصادی و مسائل اجتماعی نیز استفاده 
کنیم؛ اما واقعیت آن است که امروز می بینیم دانشگاه های ما، خودشان با چالش هایی از 
جمله قهر داوطلبان و بیکاری روبه رو هستند، به طوری که امروز کاهش جمعیت دانشجویی و 
رغبت به تحصیل در رشته های فنی و مهندسی می تواند در آینده برای کشور مشکل ساز شود. 

بله، آینده دانش آموختگان ما در بعضی از حوزه ها نگران کننده است.
 

در حال حاضر چالش اصلی آموزش عالی کشور را چه می دانید؟ 
پیش بینی ام این بود که می خواهیم بیشتر روی ظرفیت های برنامه هفتم صحبت کنیم. 
به نظرم به این موضوع بپردازیم، به نوعی پاسخ به همین سوال است. برنامه هفتم مبتنی بر 
چالش های آموزش عالی، تدوین شـــده؛ لذا بحث مان را از همین جا شـــروع می کنیم. 
برنامه های توسعه دوره ای یا برنامه های پیشرفت دوره ای، ناظر بر مسائل کلان و مبتلابه 
جامعه و در واقع ماموریت های بر زمین مانده از گذشته است. بهترین تصویری که می توان 
از نیازها و اولویت های سطح کلان کشور ارائه کرد، آنچه بوده که در برنامه هفتم پیشرفت، 
منعکس شده است. خوشبختانه برنامه هفتم پیشرفت با سایر برنامه ها تفاوت هایی 
جدی دارد، به همین خاطر امیدوار هستیم در عمل، جهش خوبی نیز در اجرا اتفاق بیفتد. 
حتما شنیده اید میانگین تحقق برنامه های پیشرفت اول تا ششم، کمتر از 30 درصد بوده 
است. در واقع بین 25 تا 30 درصد بوده؛ موانعش هم موارد مشابهی بوده است. بخشی از 
این موانع، ناشی از نبود اهتمام جدی کارگزاران، بخشی دیگر ناشی از تحولات منطقه ای 
و تعاملات بین المللی و بخشی هم ناشی از پیش بینی های غیرواقع بینانه بوده است. این 
موارد دست به  دست همدیگر داده تا تحقق برنامه های توسعه قبلی ما خیلی عملیاتی 
نشود و کمتر از حد انتظار اتفاق بیفتد. در برنامه هفتم پیشرفت، این امیدواری وجود 
دارد که سهم و درصد تحققش بیش از 50 درصد باشد؛ مشروط به اینکه دولتی که بر سر 
، هم توان و هم اراده برای انجام کار داشته باشد. اگر یکی از این سه  کار می آید هم باور
مورد وجود نداشته باشد، اتفاقی رخ نمی دهد. یکی توانش را ندارد، دیگری برنامه نداشته 
و بعدی اراده ای برای کار ندارد. امیدوار هستیم دولتی که بر سر کار می آید دقیقا هر سه 
مورد را داشـــته باشـــد و بعد بتواند طرح و برنامه را بالاتر از 50 درصد ببرد؛ در این صورت 
تاثیرش در جامعه معلوم می شـــود. نکته دیگر آموزش عالی از گذشـــته به عنوان مساله 
دولت ها مطرح نبوده است. آموزش عالی، مساله نیست بلکه پیشرفت، مساله است. 
در واقع پیشـــرفت مبتنی بر علم، مساله محســـوب می شود. اگر دولتی برای پیشرفت، 
برنامه ریزی کرده و مسیر تحقق پیشرفت خود را علم و فناوری تعریف کند؛ مساله حوزه 
علم و فناوری به معنای مساله آموزش عالی خواهد بود. آموزش عالی در خدمت پیشرفت 
جامعه و توسعه کشور است. درحقیقت آموزش عالی، حلال مساله است. انتظار نداریم 
دولت به دنبال حل مسائل آموزش عالی باشد. ما به دنبال آن هستیم که آموزش عالی بالغ 
، دور از واقعیت نیست. برای اینکه به هدف  ما بتواند مسائل کشور را حل کند. این انتظار
پیشرفت مبتنی بر علم و فناوری برسیم، طبیعتا بهره وری آموزش عالی باید افزایش پیدا 
کند، با این نگاه می گوییم بهره وری، مساله روی میز آموزش عالی کشور است. بهره وری 
در نیروی انسانی دانش آموخته، بهره وری در استفاده از منابع مالی و انسانی، بهره وری 
در استفاده از زمان، بهره وری در استفاده از امکانات، تجهیزات، فضا و امثالهم؛ مساله 
مهم و اصلی حوزه آموزش عالی در راستای کمک به پیشرفت کشور است. برای افزایش 
بهـــره وری، نیـــاز به برنامه های تحولی داریم. افزایش بهره وری در تربیت نیروی انســـانی 
متخصص )دانش آموخته( حائز اهمیت است. دوره ها و برنامه های آموزشی و درسی 
خود را باید به گونه ای کارآمد کنیم که از لحاظ مدل آموزشی، مدل مطلوبی باشد. کنار این 
مدل مطلوب، استادمان به عنوان ضلع مهم و کنشگر خلاق فرآیند یادگیری و یاددهی، 
، دانشجو  علاوه بر دانش و علم روز باید به مهارت های لازم نیز مجهز باشد. از سوی دیگر
هم علاوه بر استعداد باید  انگیزه و علاقه کافی داشته باشد. اگر این موارد همراه با یکدیگر 
محقق شد، آن  وقت بهره وری در بخش تربیت نیروی انسانی متخصص اتفاق می افتد. 
اگـــر دانش آموختـــه از تـــراز بالای مطلوبیت برخوردار بـــود، آن  زمان یک نیروی کار ماهر و 
تحول آفرین برای جامعه خواهد شد. زمانی نیروی دانش آموخته ما دانش کافی نداشته 
یا با وجود برخورداری از دانش، مهارت کافی ندارد یا هم دانش و هم مهارت تخصصی 
دارد، ولی از مهارت های نرم برخوردار نیست، بازهم توفیقی حاصل نمی شود. از جمله 
پژوهش هایی که همکاران مان انجام داده اند، پیرامون موانع اشتغال دانش آموختگان 
است. اولا موانع را به دو دسته تقسیم می کنند؛ یکی موانع از سمت عرضه نیروی انسانی 
(. ما با موانع در  )دانشگاه( و دیگری موانع از سوی تقاضای نیروی انسانی )جامعه و بازار
سمت بازار و جامعه کاری نداریم. موانع اشتغال دانش آموختگان از سمت عرضه، چند 
مورد هستند. اول، ضعف دانشی؛ فرد دانش لازم و به روز ندارد، آنچه آموخته به درد امروز 
نمی خورد و مسائلی از این دست. دوم، دانش لازم و به روز دارد، ولی مهارت کافی برای 
استفاده از آن را ندارد، بازار کار را ندیده، تجربه میدانی کسب نکرده، آنچه خوانده بیشتر 
تئوری بوده و نظری کار کرده؛ در مجموع مهارت تخصصی ندارد. سوم، اگر دانش کافی 

و مهارت لازم دارد، ولی مهارت نرم لازم را ندارد. 

منظور از مهارت نرم چیست؟
مهـــارت نـــرم یعنـــی دانش آموختـــه ماهر برای کاریابی بایـــد بتواند توان خـــودش را ارائه و 
، توانمند و  توانمنـــدی اش را عرضـــه کنـــد. او باید کارفرمـــا را متقاعد کند نیروی کار ماهر
خلاقی اســـت؛ این می شـــود مهارت نرم. مهارت برقراری ارتباط، مهارت ارائه شایســـته 
توانمندی های درونی و مهارت اقناع کارفرما، مهارت های نرم محسوب می شوند. بخشی 
از ناکامی دانش آموختگان در توفیق کاریابی، ناشی از ضعف سوم است که از آن با عنوان 
مهارت نرم یاد می شود. به دنبال این موضوع هستیم و در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده؛ 
دانش آموختگان کنار دانش روزآمد و مهارت تخصصی کافی، مهارت نرم لازم را هم داشته 

باشند. این موارد مربوط به بخش دانش آموختگان است. 

تاکنون نداشته ایم؟
حقیقت این است که چنین مسائلی، طیفی بوده و نمی توان گفت مطلقا نداشته ایم. 
اگر به اندازه کافی داشـــتیم که این  همه دغدغه بیکاری وجود نداشـــت. داشـــته ایم، 
ولی نه به حد مطلوب. چنانکه گفتم طیفی اســـت؛ شـــما باید امروزتان بهتر از دیروز 
باشد. بخش دیگری از ماموریت دانشگاه ها در راستای بهره وری، بحث حل مساله 
جامعه است. حل مساله جامعه یعنی دانشگاه ها به جای اینکه درگیر مسائل جاری 
خودشان شوند، مسائل جامعه پیرامونی خود را روی میز بگذارند و حل کنند؛ این هم 
مساله ای از گذشته تحت عنوان تعامل »دانشگاه و جامعه« و »دانشگاه و صنعت« 
بوده اســـت. درواقع یکی از مســـائلی محســـوب می شود که تحقق و عدم تحقق آن در 
توفیق و عدم توفیق دانشـــگاه، خیلی موثر اســـت. به هر ترتیب بهره وری، مســـاله روی 

میز آموزش عالی کشور است. 

در تمام این سال ها به ویژه سال های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی 
دانشگاه، مسائل خودش بوده است. روسای دانشگاه ها درگیر حقوق، دستمزد و مسائلی 

از این دست شدند. چگونه می توان این چالش را حل کرد؟
دانشگاه یک نهاد عاقل و بالغ است. به این نهاد عاقل و بالغ باید بیش از این اعتماد 
کرد؛ به همین خاطر در قوانین دانشگاه ها، قانون ماده یک احکام دائمی برای دانشگاه ها، 
استقلال مالی و اداری قائل شده است. دانشگاه به عنوان یک نهاد عاقل و بالغ می تواند 
منابع خودش را مدیریت کرده، ماموریت های خود را با جامعه تنظیم کرده و پیشرفت و 
اثربخشی خودش را تضمین کند. گاهی نگاه ما به دانشگاه از نگاه مان به نهاد عاقل و 
بالغ، کمی به سیستم اداری فرو کاسته است. در سیستم های اداری، منابع مالی خود را از 
دولت می گیرید، حقوق پرسنل را می دهید. هر چه بیشتر پرسنل داشته باشید، از دولت 
پول بیشتری می گیرید و به آنها می پردازید. قانون ماده یک احکام دائمی، استقلالی مالی 
و اداری به دانشگاه می دهد و می گوید »خودت تنظیم کن. نیرو می خواهی یا نه؟ اگر نیرو 
می خواهی، منابعت را نیز خودت پیش بینی کن.« قدرت تصمیم گیری و اختیار عمل 
در دانشگاه ها بحث مفصلی است. به طور طبیعی، دانشگاه های ما در تامین مالی خود 
با مشکل مواجه هستند، به همین خاطر سهم بالایی از اعتبارات شان را هزینه پرسنل 
می کنند. این یک واقعیت است که برای بخش های دیگر هم قدرت مانور زیادی ندارند. 
یکی از احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت آمده و جزء احکام خوب به شمار می رود، 
این است که در تبصره 99 برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و پژوهشی باید 15 درصد اعتبارات خود را برای امور پژوهشی و حداقل پنج 
درصد را برای اعتبارات فرهنگی هزینه کنند. البته هنوز قانون نشده و تا زمانی که ابلاغ 
نشود، قانون تلقی نمی شود، به همین دلیل آن را »لایحه برنامه« می نامیم. مدیریت منابع 

باید از طرف سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد. 
تجربه ثابت کرده وقتی روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با کمبود منابع مواجه می شوند، 
از اولین جایی که می زنند، فرهنگ و بعد پژوهش است. از این دو حوزه می زنند و هزینه 
نیازهای ضروری خود می کنند. قانون برنامه هفتم تکلیف و اعلام کرده سازمان برنامه 
و بودجه و همچنین دانشـــگاه ها موظف هســـتند 15 درصد هزینه پژوهش و 5 درصد 
هزینه فرهنگی را کنار بگذارند. این مبالغ فقط باید در همین حوزه ها هزینه شود. یکی از 
احکام انضباط بخش و سامان دهنده در مدیریت منابع مالی دانشگاه ها، همین ماده 
است. ما باید بدانیم سهم پژوهش و فرهنگ قابل جابه جایی نیست. این موضوع یکی از 
مواردی است که در برنامه هفتم موجب تحول و افزایش بهره وری و اثربخشی خواهد شد. 

معنایش چیست؟
مطالب دیگری نیز از برنامه هفتم عرض کنم که ناظر به حل مسائل فعلی جامعه است. 
یکی، بحث آمایش آموزش عالی بوده؛ این آمایش، مصوبه و قانون قبلی است، ولی همواره 
در مقام اجرا با موانع و چالش هایی مواجه بوده است. از جمله موانع مهم در مسیر تحقق 
آمایش آموزش عالی، مداخله های غیرعلمی و سیاسی در تصمیم گیری های علمی است. 

باید به خوبی به این مساله بپردازید و نترسید!

در گزارش هایی به این معضل پرداخته بودیم از ورود امام جمعه یک شهر تا نماینده مجلس. 
مـــن گفتـــم مداخلـــه سیاســـی، مصداقـــش را نگفتـــم! مداخله های سیاســـی نیز تابع 
، حوزه انتخابیه و استان خودشان را می بینند  بخشی نگری هستند. آنها بخش، شهر
و کاری با آمایش ندارند. آمایش یعنی بازآفرینی ظرفیت ها. در استانی که باید باغ پسته 
داشـــته باشـــید، نمی شود تاکســـتان بزنید. آمایش یعنی هرکدام سر جای خودش، لذا 
مداخله های سیاســـی در تصمیم گیری های علمی مانع تحقق آمایش آموزش عالی 
می شود. خوشبختانه در ماده 95 قانون برنامه هفتم پیشرفت، این مطلب آمده و تصریح 
شده ظرفیت دانشجویی، تفکیک رشته ها، تفکیک مقاطع، زیرنظام های مختلف و 
ایجاد رشته ها به گونه ای مشخص باشد. اگر لازم شد دروسی حذف یا اضافه شود. یکی 
از نکات خوب حکم مذکور این است که همپوشانی میان رشته های وزارت بهداشت 
و وزارت علـــوم نیز برداشـــته می شـــود. بعضی رشـــته ها را داریم که در هـــر دو وزارتخانه 
هستند. طبیعتا باید این رشته ها جمع شوند. در تبصره یک همین ماده آمده: »نسبت 
به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال در دو وزارتخانه اقدام شود.« یکی دیگر 
از ظرفیت هایی که در قانون برنامه هفتم پیشـــرفت آمده، مربوط به اشـــتغال در تبصره 
2 ماده 95 است. در این تبصره، دو نکته ذکر شده است. یکی، وزارت علوم و وزارت 
بهداشت موظف هستند کنار دروس نظری و عملی، دروس مهارتی هم داشته باشند. 
البته باید تعریف کنیم منظور از مهارتی چیست. در حال حاضر دروس نظری و عملی 
داریم. تعداد واحدها، تعداد ساعت ها و کیفیت ارائه اش با همدیگر فرق می کند. دروس 
مهارتی یعنی دروسی که در حوزه کارآموزی، کاربینی و کارورزی، مصداق و موضوعیت 
پیدا می کند و در فضای تجربه کار اتفاق می افتد. در واقع غیر از درس عملی است. 
درسی که در کارگاه، آزمایشگاه و محیط دانشگاه ارائه می شود، درس عملی است. درسی 
که سر کلاس و پای تخته با گچ ارائه می شود هم نظری بوده، اما درس مهارتی، درسی به 
شمار می رود که ناظر به فضای بازار کار است. اینجا می گوید »باید به گونه ای درس ها 
را بازنگری کرده و درس مهارتی اضافه کنند که هر دانش آموخته حداقل در یک حوزه 

تخصصی، مهارت کاربردی مورد نیاز کشور را داشته باشد.«
برای کمک به اشـــتغال پذیری دانشـــجویان، یک ظرفیت را ذکر کردم که ایجاد دروس 
مهارتی کنار دروس نظری و علمی اســـت. ظرفیت دیگری که در همین تبصره دیده 
شـــده، عبارت اســـت از تقســـیم کار ملی برای ارائه بهینه دروس مهارتی. وزارت علوم 
به عنوان متولی آموزش و انتقال مهارت، دست تنها نمی تواند این مهارت ها را منتقل 
کند. باید فضای کار طبیعی، دستگاه های اجرایی و بخش های دولتی و خصوصی 
نیز به کمکش بیاید. در تبصره دو گفته شـــده اســـت: »دستگاه های اجرایی موظف 
هســـتند مشـــارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دســـتگاه اجرایی خود به عمل 
آورند.« مثلا بانک ها پذیرش دانشجویان رشته های حسابداری، بانکداری و اقتصاد 
را داشته باشند. در واقع دانشجو را پس نزنند، او را بپذیرند و طبق ضوابط دانشگاهی 
استقبال کنند. ارزیابی نیز انجام دهند و برای او گواهی صادر کنند. البته در همین 
بند آمده: »این کار نیاز به یک آیین نامه اجرایی دارد. آیین نامه اجرایی ظرف مدت 6 
ماه از لازم الاجرا شدن قانون باید به دست وزارت علوم تهیه و ارائه شود.« این آیین نامه 
نیز تهیه شده است. البته هنوز قانون ابلاغ نشده، ولی وزارت علوم پیش دستی کرده 
و آیین نامه اجرایی این تبصره را آماده کرده اســـت. به محض اینکه قانون ابلاغ شـــود، 

آیین نامه اجرایی برای تصویب به دولت می رود. 
در این آیین نامه اجرایی، پیش بینی شده دستگاه های اجرایی با چه شرایط، ضوابط و 
تضامینی پای کار اشتغال پذیری دانشجویان بیایند و سهم خود را چگونه ایفا کنند. هم 
 انگیزه و هم الزام داشته باشند. انگیزه یعنی اگر دستگاهی خوب همراهی می کند، چه 
مشوقی برایش وجود داشته باشد. اگر کارآفرین یا کارفرمای بخش خصوصی، دانشجویان 
ما را می پذیرد، چه آورده ای برایش دارد. اینجا پیش بینی شده به طور مثال از معافیت 
مالیاتی یا حمایت های تسهیلاتی با سود کم و بازپرداخت طولانی مدت برخوردار شود. 
مشوق هایی تعریف شده تا بخش های مختلف از معرفی دانشجویان استقبال کنند. 
احساس نکنند افرادی که ما معرفی کرده ایم سربار و مزاحم هستند و جلوی دست و 
پایشان را می گیرند. این پیش بینی انجام شده و از سوی دیگر تضمین ایجاد کرده ایم. 
ادارات دولتی به عنوان بســـتر کاربینی، کارورزی و کارآموزی دانشـــجو ملزم به انجام 
کارهایی هستند. مثلا به تعداد هر 15 کارمند، یک کارورز ما را هم بپذیرند. اداره امور 
مالیاتی یک شهرستان را در نظر بگیرید که 30 کارمند دارد. دانشجوی رشته های مرتبط 
مانند اقتصاد و حسابداری داریم که می خواهند دوره های حسابداری، حسابرسی و 
مالیات ببینند. آن اداره موظف می شود به تعداد هر 15 کارمند، یک دانشجوی ما را بر 
مبنای ضوابطی بپذیرد، به او سرویس ارائه کند، گواهی بدهد و در مجموع تعامل کنیم. 
یکی از احکام تحولی که در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده، عبارت است از تقسیم 
کار ملی برای ارائه آموزش های مهارتی به منظور افزایش اشتغال پذیری دانش آموختگان. 
ایـــن موضـــوع در برنامه ذکر شـــده و آیین نامه اجرایـــی اش را هم وزارت علوم تهیه کرده 

است. فقط باید ابلاغ شود. 

با توجه به اتفاقی که برای دولت رخ داد، این آیین نامه مصوب می شود؟
وقتی قانون ابلاغ شود، فرقی نمی کند چه دولتی بر سر کار باشد. 

دولت جدید می تواند آیین نامه را تغییر بدهد؟
اگر آیین نامه در دولت مصوب شود، تغییری ایجاد نمی شود. 

فکر می کنید این اتفاق قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رخ می دهد؟
مهم این است که در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده آیین نامه اجرایی این ماده نوشته 
شـــود. فرض کنید دولت جدیدی بیاید و ذره ای آن را تغییر بدهد، اما اصل کار بر ســـر 
جایش اســـت. گفته شـــده »دســـتگاه های اجرایی موظف هستند سهم خودشان را در 
انجام این کار معلوم کنند.« وزارت علوم بیاید آیین نامه اجرایی بنویسد؛ خواه این نسخه 
یا هر نســـخه جایگزینی باشـــد، چهارچوب ها درست است. مهم این بوده که در قانون 
دیده شده و طبق آن قانون، عمل خواهد شد. نکته بعد؛ ظرفیت بسیار خوب دیگری 
در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده که بحث تنظیم مناسبات دولت و دانشگاه ها در 
منابع مالی است. یکی از بحث های تکراری فضای آموزش عالی ما، نظام تامین مالی 
دانشگاه هاســـت. نگاه های مختلفی وجود دارد؛ دانشـــگاه ها باید خودگردان شـــوند یا 
دانشگاه ها کاملا دولتی و حکومتی باشند. بین این نگاه ها نیز نگاه هایی وجود دارد که 

حد وسط محسوب می شوند. 

اکنون این نگاه تقریبا در حال اجراست؟
 ، بله، در حال حاضر بین دانشجویان ما از مجموع 3 میلیون و 242 هزار دانشجوی کشور
کمتر از 30 درصد )شاید 28 درصد( دانشجوی روزانه هستند. نگفتم غیرشهریه پرداز، بلکه 
، شهریه نمی دهد ولی بعدا هزینه اش را می پردازد. به  گفتم دانشجوی روزانه. این دانشجو
روایتی، همه دانشجویان ما در قبال تحصیل شان هزینه پرداخت می کنند. برخی این 
هزینه را ابتدای ترم می پردازند، برخی دیگر هزینه تحصیل شان رایگان است و بعد این 
هزینه را در قالب تعهد خدمت پرداخت می کنند. با این وجود 28 درصد دانشجویان ما 
دانشجوی روزانه هستند. مابقی دانشجویان شهریه پرداز محسوب می شوند. اینکه این 
تعداد، کم یا زیاد است، محل مناقشه است که دانشگاه وابسته به دولت یا مستقل باشد. 
حکمی در ماده 6 آمده که مناسبات بین دولت و دانشگاه را مقداری تنظیم می کند. در 
این حکم، چند کلیدواژه داریم. یکی اصل 30 قانون اساســـی اســـت. این اصل، بحث 
تامین نیروی انسانی در سطح تحصیلات عالی تا سرحد کفایت کشور را مطرح می کند. 

منظورتان تحصیل رایگان است؟
بله، تا سرحد تحصیلات عالی. اصل 30 قانون اساسی می گوید »دولت موظف است 
وســـایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســـطه فراهم ســـازد و 
وســـایل تحصیلات عالی را تا ســـرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.« 
آنجا گفته »آموزش عمومی برای همه متقاضیان« و اینجا می گوید »تا سرحد خودکفایی.«

 
سرحد کفایت کجاست؟

، سه  گونه معنا می کنند. یکی می گوید: »سرحد کفایت، یعنی اینکه  سرحد کفایت را دو
نیاز به نیروی انســـانی ماهر از خارج کشـــور نداشـــته باشـــیم.« مثلا دانشگاه ها به قدری 
مهندس و تکنیســـین در رشـــته های مختلف تربیت کنند تا مجبور نشویم نیروی کار 
فنی از قبیل جوشکار و برقکار و مانند آن از خارج کشور بیاوریم. تعریف دیگر »سرحد 
کفایت« بحث دانش و دانایی است. نمی توانید یک جامعه بی سواد را مهار کنید، بعد 
حدنصاب تربیت نیروی انسانی اش را تربیت تکنیسین و نیروی کار ماهر بگذارید. کنار 
اصل 30 قانون اساسی باید به اصل های 3 و 33 قانون اساسی نیز توجه کنیم که رسالت 
را افزایش دانایی می داند. یکی از کلیدواژه هایی که در این ماده هست، اصل 30 قانون 
، مدیریت گسترش رشته هاست؛ چه رشته هایی و به چه  اساسی است. کلیدواژه دیگر
تعداد وجود داشته باشد. چه رشته ها و چه مقاطعی را باید حذف کرد. همگی در این اصل 
آمده است. اصل مذکور می گوید »برای آموزش روزانه در این رشته ها سرمایه گذاری کنید.« 
اگر کسی مایل است برای دانش و دانایی خودش، معلوماتی کسب کند، هزینه اش را هم 
پرداخت کرده و در دانشگاه هایی که شهریه پرداز هستند، تحصیل می کند. ذیل همین 
موضوع، بندی آمده که این بند هم جزء یکی از احکام تضمین کننده کیفیت در آموزش 
عالی خواهد بود. روی این موضوع هم می توان مانور زیادی داد و تاکید کرد. چنانکه گفتم 

این حکم می تواند تضمین کننده کیفیت در آموزش عالی باشد.
 

چنین حکمی چطور می تواند تضمین کننده کیفیت در آموزش عالی باشد؟
به دلیل اینکه بین اعتبارات دانشگاه ها و عملکردشان هم راستایی ایجاد کرده است. 
دیگر همه دانشگاه ها تابع رایزنی، لابی گری و دریافت بودجه نخواهند بود. سازمان برنامه 
و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت، آیین نامه ای تهیه کند 
که در آن آیین نامه، فرمول محاسبه اعتبارات دانشگاه ها و آموزش عالی آمده باشد. در آن 
فرمول، شاخص ها به چه صورت است؟ شاخص اول، سرانه دانشجو است که از قبل 
هم بوده، شاخص عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی و سرانه برون دادهای علمی. 
اگر دانشگاهی در تولید برون دادهای علمی، حرفی برای گفتن در کشور و حتی دنیا دارد 
باید بابت این موضوع، امتیاز ویژه ای داشته باشد. باید ضریب بخورد و بودجه خاصی 
اختصاص داد. شاخص میزان ارائه خدمت به دانشجویان را در نظر بگیرید؛ خدمات 
صنفی، خوابگاه، غذا، ایاب و ذهاب برای تهران با شهرستان های کوچک یکسان نیست. 
نه غذایش، نه ایاب و ذهاب، نه هزینه خوابگاهش یکی است. باید تابع نرخ خدمات 

محلی باشد. در فرمول مذکور باید همه ضریب ها اعمال شود. 

قبلا فقط سرانه را داشتیم؟
نکته زیبایی که در این حکم آمده، این است: »سازمان مکلف است آیین نامه ای تهیه 
کند که در آن عواملی از قبیل اینها باشـــد.« نگفته »فقط« این عوامل را در نظر بگیرید. 
اکنون با سازمان برنامه در حال انجام این کار هستیم. سازمان برنامه و بودجه با موسسه 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مشغول کار است. گفت وگو هم کرده ایم و قرار است 
نامه بزنند، ســـازمان برنامه و بودجه با همکاری موسســـه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی، شـــاخص های تعیین اعتبارات دانشـــگاه ها و موسسات آموزش عالی را تدوین 
می کند یا فرمول محاسبه اعتبارات دانشگاه ها را تنظیم می کند. قرار است با همدیگر 
بنشینیم و صحبت کنیم. آنها چند شاخص را مشخص کرده اند و برخی شاخص ها 

را هم ذکر نکرده اند. 

مثلا کدام شاخص ها؟
شاخص رفع محرومیت را در نظر بگیرید. بالاخره باید شاخص توازن هم بگذاریم. منطقه ای 
که محروم است باید ضریب بخورد تا از محرومیت دربیاید. مثلا شاخص مسئولیت پذیری؛ 
اگر دانشگاهی مساله استان خود مثل ریزگرد یا کم آبی را حل کرده باید با دانشگاهی که 
کمکی به توسعه منطقه اش نکرده، تفاوت داشته باشد. ما شاخص ها را استخراج کرده و 
کامل می کنیم. وقتی شاخص ها 15 مورد شدند، وزن شان را معلوم خواهیم کرد. اعتبار یک 
دانشگاه تابع این فرمول خواهد بود. می گوییم »چند دانشجو دارید؟ چه مقطعی هستند و در 
چه رشته ای درس می خوانند؟ چند عضو هیات علمی دارید؟ چه رتبه ای، چه گرایش هایی 
و چه حوزه ای هستند؟ برون دادهای علمی تان و سرانه طرح های پژوهشی تان چقدر است؟ 
درآمد اختصاصی تان و مسئولیت پذیری اجتماعی تان به چه ترتیب است؟ رتبه تان در 
عرصه های رقابت های بین المللی چند است؟« این اطلاعات را در فرمول قرار می  دهیم و 
براساس آن، اعتبار یک دانشگاه به دست می آید. این کار باعث می شود دانشگاه به دنبال 
تغییر باشد. اگر دانشگاهی دید امسال اعتباراتش کم است، آسیب شناسی می کند و می بیند 
در کدام نقاط ضعف دارد. بعدا هم جبران خواهد کرد. این یکی از احکام بسیار خوب است.

 
به نوعی دانشگاه را نسبت به اعتباری که می گیرد، پاسخگو می کنید؟

بله، دانشگاه نسبت به عملکرد خودش پاسخگو می شود و پیامد عملکردش را می بیند؛ 
این مهم است. 

هم تشویق و هم تنبیه است. 
خیلی خوب است. چنانکه گفتم دانشگاه پیامد عملکرد خودش را می بیند. دانشگاه 
متوجه می شود اگر به توسعه منطقه و استان خودش کمک کند، غیر از اینکه مساله را 

حل کرده، منافعی هم برای خودش، استادش، دانشجو و حتی کارمندش خواهد داشت. 

این موضوع بند چند برنامه هفتم است؟
در پیش نویسی که هنوز ابلاغ نشده، بند »الف« ماده 96 است. در بخش دانشجویان 
، افزایش تعاملات  خارجـــی هـــم یکی از ظرفیت های قابل توســـعه آموزش عالی کشـــور
بین المللی و دانشجویان خارجی است. برای این امر باید مانع زدایی کرد. ازجمله موانعی 
که بر سر راه افزایش تعداد و حضور دانشجویان خارجی در کشور وجود دارد، این است که 
در زمینه فعالیت های پیرامونی دانشجویان خارجی در ایران با موانع جدی روبه رو هستیم. 
مثلا دانشجوی غیرایرانی در ایران، اجازه کار پاره وقت دارد؟ وضعیت بیمه اش به چه ترتیب 
؟  است؟ اقامت و ترددش چگونه است؟ خانواده اش می توانند همراه او باشند یا خیر
مسائلی از این دست وجود دارد. وقتی دانشجوی خارجی برای سفر به ایران اقدام می کند، 
بعضا با موانعی روبه رو می شود که از  انگیزه اش برای ادامه می کاهد. در قانون برنامه هفتم 
پیشرفت، حکمی آمده که برای افزایش تعاملات بین المللی و تعداد دانشجویان خارجی 
از طریق راهکارهای قانونی، بسترسازی بیشتری ایجاد و مانع زدایی کند. تسهیلاتی در 
نظر گرفته شده که از لحاظ اداری، مقرراتی و ضوابط برای آنها ایجاد خواهد شد؛ این هم 

یک ظرفیت خیلی خوب در برنامه هفتم پیشرفت است. 

وقتی اسم دانشجویان خارجی به میان می آید، ذهن ها بیشتر به سمت دانشجویان افغانستان، 
عراق و ســـوریه می رود؛ آن هم گویی از ســـر اجبار و همســـایگی است. چرا تاکنون به سوی 

دانشجویان کشورهای دیگر نرفته ایم؟ همان بحثی مطرح است که اشاره کردید؟
فضـــای پذیرش دانشـــجوی خارجی، فضای رقابتی اســـت. بایـــد جاذبه های پذیرش 
دانشـــجوی خارجی را به قدری بالا ببرید تا از کشـــورهای مختلف، متقاضی تحصیل 
شوند. بخشی از این جاذبه به توانمندی های علمی و دانشگاهی برمی گردد. بخشی هم 
به ضوابط و مقررات و قسمتی دیگر به آمادگی عمومی مرتبط است. این سه مورد باید 
دست به دست همدیگر بدهند تا دانشجوی خارجی از اروپا و مناطق مختلف داشته 
باشیم. اکنون دانشجویانی از کشورهای دیگر مانند آفریقا هم داریم، ولی به ندرت دیده 
می شوند. عمده دانشجویان خارجی ما از کشورهای همسایه هستند. اگر می خواهیم در 
عرصه پذیرش دانشجویان خارجی از کشورها و قاره های مختلف دنیا با رقبا و کشورهای 
دیگر رقابت کنیم، باید توانمندی علمی خود را افزایش دهیم؛ هرچند در حال حاضر 
ظرفیت لازم را دارد. ضوابط و مقررات و آمادگی عمومی نیز باید افزایش پیدا کند. آمادگی 
عمومی یعنی حتی رفتار یک شهروند هم در پذیرش دانشجوی خارجی تاثیرگذار است. 
حمل ونقل، نظام اجاره بها و مسکن، اقامت و ویزا نیز موثر هستند. دانشجویان خارجی ما 
عمدتا از دو، سه کشور همسایه هستند. این امر طبیعی است، ولی لزوما می تواند این گونه 
نباشد. می توانیم فضا را بازتر و رقابتی تر کنیم تا از کشورهای مختلف در ایران حضور 
داشته باشند. حقیقتا در برخی رشته ها و دانشگاه ها، ظرفیت و توان پذیرش دانشجو 
از بهترین و دورترین مناطق دنیا را هم داریم؛ مشروط بر اینکه سایر بخش ها به کمک 

دانشگاه بیایند و بستر لازم را فراهم کنند.
 

درخصوص بهره وری صحبت کردید. ایران نیرو و اســـتاد تربیت کرده، از بودجه عمومی و 
جیب مردم هم هزینه می کند، ولی نمی تواند نیرو و استاد را نگه دارد... 

منظور شما نگه داشت نیرو است؟

بله، در دولت جدید باید چه اتفاقی بیفتد؟ چرا به جایی رسیده ایم که در زمینه نگه داشت 
نیرو با مشکل مواجه هستیم؟ چه در بعد دانشجو و چه عضو هیات علمی. 

در قانون برنامه، تکلیفی برای معاونت علمی در بحث نگه داشت نخبگان تعریف شده 
است: »در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان 
، معاونت علمی، فناوری موظف است ظرف مدت سه ماه از  در چرخه خدمت به کشور
لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه و به 
تصویب هیات وزیران برساند«، لذا مسئولیت مستقیم این موضوع به حوزه معاونت علمی 
و بنیاد ملی نخبگان برمی گردد. در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده قانونش را بیاورند. نکته ای 
. قبلا بحث  که وجود دارد، این است؛ آیین نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور
بازگشت نخبگان مطرح می شد، اما حالا از این موضوع عبور کرده ایم. اگرچه حالت مطلوب 
و بهترین حالت، این است که نخبگان ما به کشور برگردند و به صورت تمام وقت کار کنند، 
ولی گاهی نخبه ایرانی می تواند در همانجایی که هست با ایران مراوده داشته باشد و در این 
مراوده و ارتباطات به کشورش خدمت کند. در این قانون پیش بینی شده معاونت علمی برایش 
آیین نامه اجرایی بنویسد. امیدوار هستیم این اتفاق بیفتد و ما شاهد چرخه نخبگان باشیم. 

چرخه نخبگان به چه معناست؟
هر نخبه ای که در ایران حضور دارد، بتواند برای ارائه علم روز خود در هرکجای دنیا حضور 
پیدا کند و مقیم ایران باشد. نخبه ای که در خارج از کشور و در جای دیگری زندگی می کند، 
بتواند هر لحظه در کشور خودش حضور پیدا کند، آموزش بدهد، در تیم پژوهشی قرار 
بگیرد، قرارداد پژوهشی ببندد و مساله صنعت را حل کند. اگر رفت وبرگشت ها را آسان 
کنیم، بهتر از آن است که نخبه را سفت وسخت نگه داریم تا مهاجرت نکند یا درها را 

سفت وسخت ببندیم تا فردی وارد نشود. 

به صورت کلی، اجرای برنامه هفتم می تواند نجات دهنده آموزش عالی باشد. 
برنامه هفتم پیشـــرفت به گونه ای تدوین شـــده که اگر این مفاد تحقق پیدا کند، شـــاهد 

جهشی در پیشرفت مبتنی بر علم و فناوری خواهیم بود. 

چه اتفاقی افتاد که برنامه هفتم تا این اندازه متفاوت شد؟ به نظر می رسد این برنامه به اصطلاح 
روی زمین نوشته شده است. در برنامه های دیگر خیلی آرمانی به موضوع نگاه می شد. 

ممکن است این طور باشد. بخش آموزش عالی برنامه هفتم را موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی با مشارکت حوزه های مختلف وزارت علوم و حتی کمک وزارت بهداشت 

و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه کرد.
 

قبلا این طور نبود؟
بر مبنای تجربه خودمان در این کار سعی کردیم کارگروه های تخصصی متعددی ایجاد 
کرده و همچنین از طریق نشست های تخصصی و در فضای وبیناری، افراد مختلف را 
دعوت کنیم تا گفت وگو کنند و به مساله برسند. از مسیر پرسشنامه و مکاتبه با دانشگاه ها 
و همه اعضای هیات علمی تلاش کردیم مسائل خود را با روش و به گونه ای اکتشافی از 
دل جامعه علمی استخراج کنیم و نظر ذی نفعان را بگیریم. پژوهشگران ما موانع تحقق 
برنامه های قبلی را مطالعه کردند و به ما راهکار دادند. مجموعه مطالعاتی که پشت این 
برنامه بود، ما را به ســـمت مطلوبی برد. البته این کار با همراهی خوب ســـازمان برنامه و 
بخش های دیگر وزارت علوم انجام شد. به ویژه شخص آقای وزیر در احکام متعدد، 
نظر کارشناسی خود را داشت که ما از آن استفاده می کردیم. درنهایت منجر به این شد 

که احکام پیش بینی شده، گره هایی را از نظام علم و فناوری کشور باز کند. 

موسسه مذکور در برنامه های قبلی مشارکت نداشت؟
موسسه در برنامه های سوم و چهارم و حتی پنجم حضور داشت، اما عضو بود ولی محور 
و درواقع کمیسیون تلفیقش نبود. یک بخش کار کنار بقیه بود و کمک می کرد. در برنامه 
هفتم، آقای وزیر ابلاغ کرد موسسه مسئول تلفیق است و از بقیه ظرفیت ها نیز استفاده 

کند. تجربه خوبی بود که فکر کنم قبلا نبوده و به آن امیدوار هستیم. 

ضمانت اجرایی اش چیست؟
ضمانت اجرایی اش رئیس جمهور توانمند، باورمند و بااراده اســـت. چنین شـــخصی 
می تواند چنین کاری را انجام دهد. او باید باورمند، توانمند و صاحب اراده باشد. فرض 
کنید ورزشکاری است که 200 کیلوگرم وزنه می زند، ولی حال یا  انگیزه اش را ندارد یا اصلا 
نمی خواهـــد ایـــن کار را انجام دهد، در این صورت اتفاقی نمی افتد. اگر فردی توانمند، 
باورمند و اراده برای پیشرفت کشور داشته باشد، این برنامه اجرا خواهد شد و ان شاءالله 

اتفاق می افتد. 

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

اصلی ترین مساله  آموزش عالی افزایش بهره وری است
  آمایش آموزش عالی به دلیل مداخله های سیاسی و غیرعلمی محقق نشد   نظام تامین مالی دانشگاه ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه اصلاح می شود

زهرا رمضانی
خبرنگار گروه دانشگاه 


